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هــر ارزش دیــگــری، نسبت آن ارزش 
ــا حــیــات جـــاری خـــودش اســـت. اگــر  ب
نسبتش زیاد باشد، آن ارزش مماس 
با وضعیت جاری جامعه ادامه می‌یابد 
و نــقــش مثبتی در وضــعــیــت جــاری 
جامعه دارد یا پاسخ یکسری مسائل 
و نیازهای امروزی را می‌دهد، آن وقت 
معتبر اســت و امــتــداد پیدا می‌کند. 
زش مستمر محسوب  ار ــع  در واقــ
می‌شود.وقتی از ارزشی به نام دانش 
صــحــبــت مــی‌کــنــیــم و مــی‌گــویــیــم که 
دانـــش ارزش اســـت، بــایــد بتوانیم 
کارایی و کارآمدی ارزشی به نام دانش 
را در وضعیت جدید جامعه هم اثبات 
کنیم تا بتوانیم ایــن را به نسل‌های 
جدید هم بگوییم که ما باید به دنبال 
ارزشی به نام دانش برویم. پس یکی 
ــن منظر هست کــه متأسفانه ما  ای
در دوره‌هــای مختلف با وجــود اینکه 
ظرفیت ارزشی جامعه بالا بوده، حتی 
ارزشی به نام پیشرفت به عنوان یک 
ارزش دیرین جامعه ایران، متأسفانه 
ــا از  ــ نــتــوانــســتــه‌ایــم در بعضی دوره‌ه
جمله امروز شاهد امتدادش باشیم. 
چـــرا کــه نــتــوانــســتــه‌ایــم بــه اعــتــبــار آن 
ــی به نام  ارزش، ارزش دانــش و ارزش
پیشرفت در حــوزه‌هــای مختلف به 
مسائل جامعه‌مان جـــواب بدهیم 
و حــل کنیم؛ بنابراین ارزش مقوله 
ــده اســــت.  ــ ــــگ شـ ــم‌رن ــت کــ ــرف ــیــش پ
هـــر چـــقـــدر مــی‌گــویــیــم پــیــشــرفــت، 
پــیــشــرفــت، پــیــشــرفــت؛ مــی‌گــویــنــد: 
بالاخره این پیشرفت باید در زندگی 

من دیده شود یا نه؟ من 10 تا مسأله دارم. کدام یک از آنها به واسطه 
پیشرفت حل شده است؟ این می‌شود همان نگاه انضمامی. پس 
یک مقدمه بزرگ دارد و زمینه می‌خواهد تا وارد شویم به مقوله رسانه.

یعنی دانــش و فناوری قبل از رسانه باید خــودش، خــودش را از 
طریق ورود در کف جامعه اثبات می‌کرد؟

 نه. در مورد خودش اولًا سؤال می‌کنیم که این قابلیت هست یا 
نه؟ این پیشرفت‌هایی که ما کرده‌ایم، ناظر به چیست؟ پیشرفت 
بــرای پیشرفت اســت یا پیشرفت بــرای حل مثلًا بعضی از مسائل 
 
ً
جامعه و رشد جامعه به شکلی که همه آن را احساس بکنند؟ طبیعتا

 نصیبی از این نسبت دارد. متأسفانه 
ً
همه این پیشرفت‌ها تقریبا

پیشرفت در جامعه مــا بــه عــنــوان ارزش اول و عمومی محسوب 
نمی‌شود. چــرا؟ الان آنجا می‌توانیم رد رسانه را بزنیم. منتها قبل 
 پیشرفت‌هایی که اتفاق 

ً
از اینکه به رسانه بــرویــم، گفتم آیــا واقــعــا

 در جهت حل و گشایش حیات 
ً
گاهی مــردم واقعا غ از آ افــتــاده، فــار

اجتماعی‌مان بوده یا فانتزی‌های علمی هستند؟ فقط نهاد علم فربه 
شده یا نخبگان و خواص لذت برده‌اند یا دستاورد‌ها را برداشته و به 
ج برده‌اند؟ پس وقتی این سؤال پرسیده می‌شود، خود‌به‌خود  خار
مسیر مشخص مــی‌شــود. قبول می‌کنیم پیشرفت اتــفــاق افتاده 
اســت. پیشرفت در کــدام حـــوزه؟ آیــا حیات واقــعــی و عینی مــردم از 
پیشرفت‌ها متأثر و متحول شده است؟ مردم از قِبل آن پیشرفتی که 
در فلان حوزه‌ اتفاق افتاده، زندگی‌شان متحول و متأثر شده است؟ 
این شاید به ما کمک کند که به ابعاد مختلف پیشرفت هم توجه 
داشته باشیم. مثلًا پیشرفت را ما مــی‌آوریــم معمولًا در حوزه‌های 
تکنولوژیکی می‌بینیم. الان ما رویکرد یا گفتمان پیشرفتی که سعی 
کردیم در دهه اخیر در جامعه جا بیندازیم، آن گفتمان پیشرفت، 
بیش از اندازه ماتریالیستی یا تکنولوژیکی است. درست‌تر بگویم. 
نقطه مقابلش قــرار بود چه بشود؟ پیشرفت نــرم‌افــزاری. پیشرفت 
در سیاستگذاری. مثلًا در حــوزه اقتصاد پیشرفت چه می‌توانست 
 زیرساخت و اینها هم 

ً
باشد؟ برنامه‌ریزی درســت اقتصادی. حتما

لازم اســت. یــا پیشرفت در علوم انسانی. اینها پیشرفت شمرده 
نمی‌شوند. از حوزه اقتصادی تا سایر حوزه‌های علوم انسانی، ما اینها 
را متأسفانه نتوانسته‌ایم در مقوله پیشرفتی بشماریم.می‌پرسیم که 

چیزی که باعث 
می‌شود یک ارزش 
تداوم پیدا کند، 
فارغ از پیشرفت یا 
هر ارزش دیگری، 
نسبت آن ارزش 

با حیات جاری 
خودش است.

از حوزه‌ اقتصادی 
تا سایر حوزه‌های 
علوم انسانی، ما 
اینها را متأسفانه 
نتوانسته‌ایم در 
مقوله‌ پیشرفتی 

بشماریم.


